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 های آن در شاهنامه و متون مزداپرستى شكنى و گونهپيمان

  *حسين حيدری

پـور محــدثه قاسـم
**  

  چكيده

قوقى و سياسى استواری در ارتباطـات افـراد و جوامـع بـا كه نهادهای ح ،در جهان كهن

ير أثوانه باورهـای متـافيزيكى و دينـى تـيكديگر حاكم نبود، آيين پيمان و سوگند با پشت

كاركرد نهـاد پيمـان در اديـان ايـران . نظيری در حفظ نظم اخلاقى و اجتماعى داشت بى

كه اعتقاد بـه خـدای  افت، چناني پيونداصر اصلى طبيعت باستان با باور به خودآگاهى عن

ايـن  .آب رواج پيـدا كـرد آتـش و ور هايى از قبيـل ور ميترا در هند و ايران قديم و آيين

هـا، اوسـتای نـو و متـون  مقاله، سير تحولى باورهای مربوط به پيمان را در وداها، گـات

جايگـاه  بـهسپس . كند بيان مى را و خصوصيات آنهاها  پيمان انواع كرده،پهلوی گزارش 

های پيمـان در متـون مزدايـى و  تطبيق ويژگى .پردازد مى فردوسىاين آيين در شاهنامه 

اهنامه، پيامـدها و كيفرهـای بـرخلاف شـ ،دهد كه در متـون مزدايـى شاهنامه نشان مى

در متون مزدايـى ايـزدان ها  پيمان جهانى و طبيعى است و ناظران اين شكنى عمدتاً  پيمان

ناظر و ضـامن  تش هستند ولى در شاهنامه خداوندآارونه و نيز آب و بهرام، رشن، و مهر،

متون التزام بـه پيمـان بـا اشـون و درونـد لازم اسـت و حتـى مه اين در ه. پيوندهاست

پيمـان،  گفتارپيمـان، دسـت(هـا  پيمان انـواعاز  .اهريمن نيز به پيمان خود وفـادار اسـت

پيمـان  شاهنامه گفتارپيمان و دست ،)يمانپپيمان و كشتزار گوسفندپيمان، گاوپيمان، مردم

در متون مزدايـى از  .را بر آن افزوده است) پيماننوشتار( را اقتباس كرده، اما گونه سومى

متـرين اهميـت را نسـبت بـه همسـايگان، كيازده گونه پيمـان، پيمـان بـين همسـران 

 شـاهنامهولـى در  ،يشان استك پيمان هم دارد و بالاترين اهميت از آنِ . .. خويشاوندان و

بينى مزداپرستى و اسلامى را به باورهای ايرانيـان  تركيبى از جهان شاهنامه .چنين نيست

  .نيست همتای آن آيينه عقايد مزداپرستان رغم ارزش بىه باستان نسبت داده است و ب

 .مهر، ايزد بهرام، متون پهلوی، شاهنامه های پيمان، ايزد اوستا، آيين :ها واژه كليد

                                                           
 .استاديار دانشگاه كاشان، گروه اديان و فلسفه *

 .كارشناسى ارشد اديان و عرفان دانشگاه كاشان **
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  ـاچـهديب

 ،اسـت) ديگـر موجـودات انسان با انسان يا انسان با خـدا و(داد و قولى بين دو طرف پيمان، قرار

 پيشينه مفهوم عهد و. مشروط به اينكه طرفين خود را ملزم به اجرای سخنى يا عملى نشان دهند

يـا عـدم  یبنـد پایدر روابط اجتماعى نـاگزير بـه  ها انسان. گردد پيمان به آغاز حيات بشر باز مى

دهد و با خـود  حتى هر انسانى در خلوت خود نيز به خود وعده مى. های خود هستند التزام به وعده

در ارتباطات اجتماعى جوامع قديم كه آدميان همواره در تنازع بقـا . بندد در انجام كاری پيمان مى

در روابط پيمان،  د وای وجود نداشت، نهاد عه شده ز نهادهای قانونى و حكومتى تثبيتبودند و هنو

 كـه عمـدتاً  ،در ميـان ايرانيـان باسـتان. ترين كاركرد را داشت اجتماعى مهم و خانوادگى، سياسى

  .پشتوانه متافيزيكى و آيينى مستحكمى يافتها  پيمان به بندی پایای داشتند،  زندگى قبيله

 نامــه اســتروی و عهد ی انــدازه، دوره، ميانــهابــه معنــ paymān پيمــان، در زبــان پهلــوی

)Mackenzie, 1971: 67(  ــتايى ــ -miθraو در اوس ــه معن ــراراب ــاقی ق ــان و ميث  داد، پيم

ــت ــات )Avesta Reader, 1911: 253(. اس ــره در گ ــاواژه ميث ــنه ،ه ــكل  46/5، يس ــه ش ب

miθrōibyo بـه  )1/494 ،هـايشـت( .ی وظيفـه مـذهبى و تكليـف دينـى آمـده اسـتابه معنـ

دی متشـخص نخسـتين بـار در لـوحى گلـى مربـوط بـه هر شـكل نـام ميتـرا بـه صـورت ايـز

هاسـت هـا و ميتـانىايـن لـوح محتـوی پيمـانى ميـان هيتـى. يافته شـده اسـت .م. پ 14قرن

 .كــه در آن از ميتــرا و خــدای آســمان بــرای پايــداری ايــن پيمــان كمــك خواســته شــده اســت

  )16، 15: 1372ورمازرن، (

ســوگند عملــى . ا از هــم جــدا كنــيمر »ســوگند«و  »پيمــان«در اينجــا لازم اســت دو واژه 

بـر  ١. گيـرد بـين دو يـا چنـد نفـر صـورت مى ،كـه گفتـيم چنـان ،طرفـه اسـت، امـا پيمـان يك

اشـون : شـوند مـىبـه پيمـان و سـوگند مـردم در اوسـتا بـه دو دسـته تقسـيم  بندی پایاساس 

لـزوم . درونـ ر مىو دروگوَنـت كـه پيـرو دروغ بـه شـما ؛كه پيرو راستى و نگهـدار اشـه هسـتند

مــورد توجــه  ،بــه اشــه بنــدی پایهای  تــرين نشــانه شــده، يكــى از مهــم وعــده دادهعمــل بــه 

يكـى سـوگند رسـمى كـه : دو نـوع قـول وجـود داشـته اسـت ظـاهراً . گذاران بوده اسـت قانون

ــه  ــا ورون ــالاً (گوي ــه احتم ــدو از ريش ــ -verاروپايى هن ــه معن ــره زدناب ــتن و گ ــده ) ی بس نامي

گونـه دوم . كـرد ای آن خـود را بـه كـردن يـا نكـردن كـاری ملـزم مىشد و هر كـس بـا اد مى

. كردنـد آن بـا هـم بـر سـر چيـزی توافـق مى است كه دو نفـر بـه واسـطه قول، پيمان يا ميثره

: 1346شـايگان، ( .كـردن و پيمـان بسـتن اسـت بـه معنـای تعهـد meiاز ريشـه  »ميتره«لفظ 

-Yatayujبــه ميتــره صــفت. ای پيمــان اسـتهـا، ميتــره خــد در ميــان آريــايى ،بنـابراين )1/57
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jana ــای پيوند را داده ــه معن ــد كــه ب ــه يكــديگر اســتان ــای بشــر ب ــده ابن  ,Macdonel( .دهن

هــا او را  كنــد و تمــام آريايى او عــلاوه بــر ايــن آســمان و زمــين را نيــز حمايــت مى )29 :1879

  :ودا آمده است سوم ريگاز مندله  60در سرود . ستودند مى

انگيــزد، ميتــره زمــين و  ه ســخن درآيــد، مــردم را بــه كــار برمىميتــره چــون بــ

ــى ــه بســته نمى. دارد آســمان را نگــه م ــا چشــمانى ك ــردم را ب ــره م شــود،  ميت

  )60: 1391چاوه، .: كو نيز ن ؛27: 1348جلالى نايينى، ( .نگرد مى

د، نيرويـى شـو در هر صورت، در اقوام كهن هندوايرانى معتقد بودند در قولى كه بر زبان رانده مى

كار را كـه بـر سـر  پنداشتند كه شخص درست پنهانى وجود دارد و اين نيرو را به منزله ايزدی مى

رو  از ايـن. سـاخت شكست، نابود مى زنى را كه پيمان مى كرد، ولى دروغ قول خود مانده تقويت مى

ور «ايـد شد كه قولش را شكسته است، اگر قولش از گونـه سـوگند بـود، ب هر گاه كسى متهم مى

ور «گناهى او را اثبات كند، و اگر قولش از گونه پيمـان بـود بايـد  داد تا ورونه بى انجام مى ٢»آب

  )32، 31: 1381بويس، ( .گناهى او صحه گذارد داد تا ميثره بر بى انجام مى ٣»آتش

ويـژه پيـروان اديـان ابراهيمـى كـه  هبـ ،گونـه باورهـا بـرای امروزيـان تصور و تصديق ايـن

بــه قــانون عليــت بــاور ندارنــد، ســخت اســت، ولــى بعضــاً داننــد و  د را فعــال مايشــاء مىخداونــ

خصـوص ايرانيـان باسـتان كـه ماننـد هنـدوان در قـانون كرمـه ه بـ ،پذيرش آن در دنيای كهن

و تناسخ كـه بـه نتـايج طبيعـى اعمـال بـدون اسـتثنا قائـل بودنـد و خـدايان را نيـز تـابع آنهـا 

ــان مى مى ــتند، آس ــو پنداش ــتنم ــين . ده اس ــه همچن ــاهى هم ــعورمندی و خودآگ ــه ش ــاور ب ب

بـاوری را در پـى  خـود چنـين هدر اديـان ابتـدايى و قـديم خودبـ ،ويژه عناصـر اربعـهه ب ،كائنات

  .دارد

در پيمـان نيرويـى سـترگ و جـادويى وجـود دارد كـه حتـى اهـريمن  ،بر باورهای كهـن بنا

  )122، 119 :1385قنبری، ( .نيز پس از پيمان بستن، توان شكستن آن را ندارد

هرمزد به اهريمن گفت كه زمـان كـن تـا كـارزار را بـدين پيمـان بـه نـه هـزار سـال 

آنگــاه، . زيــرا دانســت كــه بــدين زمــان كــردن اهــريمن را از كــار بيفگنــد: فــراز افگنــيم

هرمـزد ايـن را .. . داسـتان شـد ، بـدان پيمـان هـم)كـار(اهريمن به سبب ناديـدنِ فرجـامِ 

كـامِ ، سـه هـزار سـال همـه بـه )سـال(آگاهى دانست كه در اين نـه هـزار  -نيز به همه 

بـدان ) و(آميختگـى، كـام هرمـزد و اهـريمن هـر دو رود هرمزد رود، سـه هـزار سـال، در

پـس، . فرجامين نبـرد، اهـريمن را ناكـار تـوان كـردن و پتيـارگى را از آفـرينش بازداشـتن

يريـوُی بيسـت و يـك واژه را بخوانـد، فرجـامِ چـون يَثـا اَهووَئ. هرمزد اَهونَوَر فـراز سـرود

ــن  ــتاخيز و ت ــوان و روز رس ــابودیِ دي ــريمن و ن ــادگى اه ــويش و از كارافت ــروزی خ پي
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ــريمن نشــان داد ــه اه ــرينش را ب ــه آف ــارگىِ جاودان ــى پتي ــون از  .پســين و ب ــريمن چ اه

) جهـان(حـس شـد و بـه  ودیِ همـه ديـوان را ديـد، گـيج و بـىكارافتادگىِ خـويش و نـاب

   )1/بندهش( .يكى باز افتادتار

دانسـت نـابود خواهـد شـد، امـا نتوانسـت پيمـان  بينيم، اهـريمن بـا اينكـه مى كه مـى چنان

  .خود را بشكند

تــدريج در فارســى دری بــه معنــای خورشــيد و مهربــانى دگرگــونى يافتــه ه بــ »مهــر«واژه 

رشـيد، شايســته ارتبـاط معنــای خورشـيد بـا مهربــانى، در ادامـه رابطـه ايــزد مهـر و خو ٤.اسـت

  :يابيم همه طيف معنايى مهر را در شعر مسعود سعد سلمان مى. است توجه

 )1337 پورداوود،(
هـا  پيمان شناسـى، انـواع رويم تـا اهميـت پيمـان ن مزدايـى مـىبا اين مقدمه، به سراغ متـو

ــزدان ن ــزان تو اي ــان را برشــمرده، مي ــان پيم ــداری أگهب ــذيری و امانت ــاهنامهثيرپ ــن  ش را در اي

  .متون و باورها بررسى كنيم

  پيمان و نگهداری آن در متون مزدايى .الف

 »هر گاه دو تن، پيمان بستند، بايد به آن عمل كنند«: گويد اهميت پيمان مى خصوصونديداد در 

اهـورامزدا در ايـن بـاره بـه . پيمان هرگز شكسـته نشـود و توصيه شده است كه )4/44 ،ونديداد(

  :فرمايدزرتشت مى

پرسـت و  تـو بـا يـك دروغ) پيمـانى كـه(نـه آن تو نبايد مهر و پيمـان بشـكنى 

ده بـا هـر دو درسـت اسـت، پرسـت بسـتى، زيـرا معاهـ ه تو با يك راستىنه آنك

  )10/2يشت( .پرست پرست خواه راستى خواه دروغ

بيند كه بـه دليـل يابيم؛ ارداويراف، مردی را مى يمان را در متون پهلوی نيز مىبه پ بندی پایاين 

در كتاب نهـم دينكـرد  )52/نامه ارداويراف( .با اهلوان و دروندان در دوزخ افتاده است شكنى پيمان

، حتـى اگـر )11/27 نسك، ، سوتكر9 دينكرد( آمده است كه پيمانِ با اشون و دروند محترم است

فرمايد كه با زن بدكار ازدواج مكـن،  اورمزد به زرتشت مى. با زن جهى بسته شده باشد اين پيمان

فرزند بـه در دوزخ بى شكن پيماناست، و  شكنى پيمانكار  اما اگر كردی او را رها مكن، چون اين

  )3/78 ؛ دينكرد6 ،19/5 نسك، ، سوتكر9 دينكرد( .رودشمار مى

 ای نگـار مهرجـوی مهربـان  مهر بفـزای   روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگـان
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  زدايىايزدان نگهبان پيمان در متون م .1

هـا  پيمان چـون. زننده اشه يا نظم اخلاقـى اسـت به نوعى برهم شكنى پيمان«كه ذكر شد،  چنان

های منظم جامعـه  ها و روش دارند و عدول از پيمان آشفتگى در آيين هستند كه جامعه را نگاه مى

كـه ضـد اند  رو در اوسـتا، ايزدانـى نـام بـرده شـده از ايـن )120 :1385قنبری، ( .»را در پى دارد

 .خواننـد هستند؛ مانند مهر كه هر گاه دو نفر بـه حمايـت هـم برخيزنـد، مهـر را مى شكنى پيمان

  )10/84يشت(

) وداهـا( تـرين كتـاب مقـدس موجـود جهـان كه ذكر شـد، پيشـينه نـام مهـر بـه كهن چنان

اينكــه در وداهــا يكــى از ســرودها بــه . آريــايى اســت هــای اقــوام رســد كــه يادگــار باورهای مى

توانــد بــه ايــن معنــا باشــد كــه در دوران نوشــته شــدن ســرودهای  ه اختصــاص دارد، مىميتــر

ــادويى ــز ج ــال رازآمي ــذهبى و اعم ــى مناســك م ــانگر آن اســت  -وداي ــه نماي ــه ورون ــر  -ك ب

   )60: 1391چاوه، : نقل ازبه (. اخلاقيات اجتماعى و مشاركت جمعى اولويت داشته است

  :مزداست رتبه اهوره شايستگى ستايش هم در ،در اوستا ،مهر

ای سـپيتمان، بـدان هنگـام كـه مـن  : مـزدا بـه سـپيتمان زرتشـت گفـت اهوره

مهـــر فـــراخ چراگـــاه را هســـتى بخشـــيدم، او را در شايســـتگى ســـتايش و 

ای ســپيتمان،  . بيافريــدم –مــزدايم  كــه اهــوره–برازنــدگى نيــايش، برابــر خــود 

ـــران } شـــكن پيمان{ مهـــردروج ـــدگناهكـــار، سراســـر كشـــور را وي او . كن

مهـر . (همچون يكصـد تـن آلـوده بـه گنـاه كيـذ و كشـنده اشـون مـرد اسـت

ترين  شـــناس ترين چالاكـــان، پيمـــان لاكآن كـــه چـــا )2و1يشـــت، كـــرده 

آوران و  آورتــــرين زبــــان ن، زبــــانشناســــان، دليرتــــرين دليــــرا پيمــــان

آن  .آن كــه گلــه و رمــه بخشــد. بخشــان اســت تــرين گشــايش بخش گشــايش

آن كـه . آن كـه زنـدگى بخشـد. ن كـه پسـران بخشـدآ. كه شـهرياری بخشـد

  ) 65همان، كرده (.  ... آن كه دهش اشه بخشد. بهروزی بخشد

مهر از كلام راستين آگاه است و با هزار گوش و هزار چشم مراقب همه جاست و هرگز به خـواب 

شـود و  نمىاندازد؛ هرگـز فريفتـه  كشورها نظر مى او بر همه )ابتدای هر كرده/10يشت( .رود نمى

بيند و اگـر بـزرگ خانـه،  چون مهر او را مى .تواند به او دروغ بگويد هيچ كس در هيچ مقامى نمى

، 10/5يشت( .كند بزرگ ده، بزرگ ناحيه و يا بزرگ كشور باشد مهر آنجا و بزرگان آن را نابود مى

مراقـب خـورد و  مهر با داشتن هزار چشـم و هـزار گـوش هرگـز فريـب نمى )107، 18، 17، 15

رود و با  ان مىشكن پيماناو قوی و پيروزمند است و غضبناك و آزرده به سوی . ان استشكن پيمان

مهر  )104، 82، 19، 10/5يشت( .اندازد های بلندش آنها را در شرق و غرب زمين به دام مىدست
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او نـه . كند مى بيند گرفتار پندارند كه مهر آنها را نمى اند و مى كسانى را كه از راستى منحرف شده

ابـزار پيكـار . گيـرد بلكـه قـوت آنهـا را نيـز مى ،دهـد ان پـاداش و نيـرو نمىشـكن پيمانتنها به 

هر گاه وارد جنگ  .گيرد ان انتقام مىشكن پيماناو از . شود اثر مى ان بر اثر خشم مهر بىشكن پيمان

كنـد و نيـروی  را كور مى بندد، گوش آنها را كر، چشم آنها شكنان را از پشت مىنپيما شود دست

او مراقب است كسـى  )105، 63، 62، 48، 40، 39، 26، 21، 10/20يشت( .گيرد پاهای آنها را مى

در  )10/80يشـت( .انـدازد مزدا به خـاك مى ان را در پيشگاه داوری اهورهشكن پيماندروغ نگويد و 

رو او  ؛ از ايـن)11/نـدهشب( جهانيان را با راستى داوری كند كاری او اين است كه بندهش خويش

مهـر بـه كسـى كـه بـه او . كند دينان و كسانى را كه با خيال پاك او را ياری دهند حفظ مى پاك

ها  كند و فروشـى دهد؛ آذر چنين كسى را به راه راست هدايت مى های تيزرو مىدروغ نگويد اسب

  )124، 46، 10/3يشت( .كنند به او فرزندان كوشا هديه مى

ــ ــر ني ــاران مه ــب ي ــد چــه كســى نخســتين دروغ را شــكن پيمانز مراق ــا بدانن ان هســتند ت

را  شـكن پيماناو دسـت . ان اسـتشـكن پيمانبهـرام نيـز دشـمن  )10/45 يشـت( .خواهد گفـت

 .د مقاومــت كنــدكنــد تــا نتوانــشــم او را نابينــا مــىبنــدد، گــوش او را ناشــنوا و چاز پشــت مــى

ــت( ــراه  )14/63 يش ــمگين هم ــرازی خش ــورت گ ــه ص ــر مىاو ب ــازد و  مه ــكن پيمانت ان را ش

ــه مى ــه قطع ــتخوان قطع ــد و اس ــين مىكن ــر زم ــا را ب ــون آنه ــز و خ ــا، مغ ــا، موه ــزد ه . ري

   )72 -10/70يشت(

ــا پيمــان، رشــن و بهــرام هســتند رشــن ايــزد عــدالت اســت كــه . ايــزدان ديگــر مــرتبط ب

ــا بخشــى ايــزد بهــرام خيز نــامور اســت ولــى كــاركرد پيــروزیكــاری او در رســتا خــويش رزتر ب

  :وجود اين در بهرام يشت پيوند اين دو با پيمان بازتاب دارد است، با

ــده را مى ــان  بهــرام اهــوره آفري ــه مي ــا مهــر و رشــن ب ســتاييم كــه همگــام ب

  :های آرايش رزم گرفته جنگاوران رود و پرسد رده

ــر دروج - ــس مه ــدامين ك ــكن پيمان( ك ــن ) ش ــس از رش ــدامين ك ــت؟ ك اس

بيمـاری و مـرگ بخشـم، مـن كـه چنـين تـوانم  روی برتابد؟ كـدامين كـس را

  )441، ص17/47كرده  بهرام يشت،(كرد؟ 

  در متون مزدايى شكنى پيمانانواع پيمان، درجات و تاوان  .2

 پيمـان، گفتارپيمـان، دسـت: را شـش تـا دانسـته اسـتهـا  پيمان مـزدا، تعـداددر ونديداد اهـوره

هـا  پيمان نامدر روايت پهلوی  )4/2 ونديداد( .نپيماپيمان و كشتزار پيمان، مردمگوسفندپيمان، گاو

درهم بـرای پيمـان و  500پيمان، پيمان، گوسفندپيمان، ستور پيمان، دست سخن: چنين آمده است

  )12/روايت پهلوی( .دهى برای پيمان
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گيرنـد،  خشـم مى شـكن پيمانكـه ايـزدان نيرومنـدی همچـون مهـر و بهـرام بـر جدا از اين

تـاوانى كـه بـرای . در نظـر گرفتـه شـده اسـت شـكنى پيمانتاوانى بـرای  در قوانين ونديداد نيز

ــا  پيمان شكســتن ــده، نه ــداد، گفتار شــان مىمشــخص ش ــه در وندي ــد ك ــرين ده ــان، كمت پيم

 ٥اَشـترا -اهميت را دارد، زيرا تـاوان آن سيصـد برابـر پيمـان اسـت و سيصـد تازيانـه بـا اَسـپَههِ 

تر اسـت، چـون تـاوان آن  سـت پيمـان از آن بـا اهميـتد ٦.چَـرَنَ  -و سيصد تازيانه بـا سَرَوشَـو

چَـرَنَ  -اَشـترا و ششصـد تازيانـه بـا سَرَوشَـو -ششصد برابر پيمان و ششصد تازيانـه بـا اَسـپَههِ 

پيمان اسـت كـه تـاوان آن هـزار برابـر پيمـان و هـزار پيمـان كشـتزار اما بالاترين مرتبـه. است

ــا اَســپَههِ  ــه ب ــ -تازيان ــواَشــترا و هــزار تازيان ــا سَرَوشَ ــرَنَ اســت -ه ب ــداد( .چَ در  )16-4/5 وندي

 شـكنى پيمانپيمـان، كمتـرين اهميـت را دارد و خطـر  سـت؛ سـخنروايت پهلـوی نيـز چنـين ا

پيمـان، ششصـد  كـه خطـر شكسـتن دسـت حـالى در. مانـد آن تا سيصد سال در نسل بـاقى مى

 .مانـد بـاقى مى پيمـان، هـزار سـال در نسـل خطـر شكسـتن دهو  مانـد سال در نسـل بـاقى مى

ــوی( ــداد مى )12/روايــت پهل ــد داده  در وندي ــاوان آن باي خــوانيم اگــر پيمــان شكســته شــود، ت

شـده بـر فرزنـدانى كــه  رود كـه تـاوان پيمـانِ شكســته آن مــىو بـيم  )16-4/2 ونديـداد( شـود

 ٧. )6/روايت پهلوی( گيرد اند قرارفرد متولد شده شكنى پيمانپس از 
نابكــار سراســر مملكــت را  ۀندشــكن پيمان«: از آن روســت كــه نىشــك پيمانتــاوان ســنگين 

، 6 دينكــرد( شــودباعــث آشــفتگى در دودمــان مــى شــكنى پيمان )10/2يشــت( .»ويــران ســازد

توصــيه شــده اســت  رو ؛ از ايــن)C47/1، 6 دينكــرد( طــور علــت نقصــان اســتو همــين )235/1

، »وهــواشــم«، »وئيريــهوناهــ«نشــناس، دعاهــای  و پيمــان شــكن پيمانكــه بــرای برانــداختن 

بـه بـاور مينـوی خـرد  )3-61/1 يسـنه( .خوانـده شـود ٨»آفرينگـان دهمـان«و » هاتامينگهه«

  )36: 1380، مينوی خرد( .رود بند باشد به بهشت مىكسى كه به پيمان خود پای

  :مهر يشت برای پيمان يازده اندازه برشمرده شده است كه از اين قرارند

      . است 20دو همسر  پيمان ميان اندازه

  .است 30 اندازه پيمان ميان دو همكار

    . است 40اندازه پيمان ميان دو خويشاوند 

  .است 50اندازه پيمان ميان دو همسايه 

  .است 60پيمان ميان دو آترپان  اندازه

  .است 70پيمان ميان آموزگار و شاگرد  اندازه

      . است 80زن و داماد پيمان ميان پدر اندازه

  .است 90دازه پيمان ميان دو برادر ان
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      . است 100اندازه پيمان ميان پدر، مادر و پسر 

  .است 1000اندازه پيمان ميان دو مملكت 

 )117، 10/116يشت( .است 10000اندازه پيمان ميان پيروان دين مزديسنا 

كيشـان  ين هـمران كمترين اهميت و پيمان بـتوان دريافت كه پيمان ميان همس بندی مى از اين طبقه

بيشترين اهميت را دارد و پس از آن پيمانى است كه ميان دو كشور بسته شود و در درجه سوم، پيمانى 

  .كه ميان خويشاوندان درجه يك بسته شود و كمترين اهميت به پيمان ميان همسران داده شده است

  ور در متـون مـزدايـى .3

خوانده -vara<h )524، 2 هايشت(در اوستايى و  var )Mackeenzie, 1971: 87( ور، در پهلوی 

ور (ور گـرم : دارد ىای آزمايش دينى مشابه سوگند بوده است و انـواع گونـاگونور، گونه. شود مى

خـوردن (و ور خـوراكى ) آب داشـتن نفـس در نگه(، ور سرد )روغن، ور شيره داغ، ور فلز گداخته

  )رَ ، ذيل واژۀ وَر، وَ 1386اوشيدری، ( .)دارويى سمى

 يشــت( .هــا، از ور آتــش، ور روغــن و ور شــيره گياهــان ســخن گفتــه شــده اســتدر يشـت

كــس از آن تبرئــه شــود،  آمــده كــه هــر ور آتــشخصــوص در شايســت ناشايســت، در  )12/4

كــس بــا آن محكــوم شــود، بــرای هميشــه محكــوم  بــرای هميشــه، تبرئــه خواهــد شــد و هــر

ــود ــد ب ــت( .خواه ــت ناشايس ــ )20/شايس ــرد، آت ــتگو از در دينك ــردن راس ــدا ك ــار ج ش معي

ــى" ور" )3/169 دينكــرد( .گوســت دروغ ــد گناهكــار و ب ــد باي ــاه را مشــخص كن ، 9 دينكــرد( .گن

ايـن آيـين بـر بنيـاد بـاور بـه شـعورمندی عناصـر چهارگانـه در  )17/11ورشت مانسـر نسـك، 

  .ميان ايرانيان قديم رواج يافته است

  شـاهنـامهدر  پيمـان .ب

نيز بازتاب دارد؛ اما بـرخلاف متـون  شاهنامهاهميت پيمان در متون مزدايى در  ها و جايگاه، آيين

شـود و  دلايلـى بـرای آن بيـان مى شـاهنامهكنـد، در  مزدايى كه دليل پيمان بستن را بيـان نمى

، پيش از آغاز كارهای مهم و بزرگ و يا هنگامى كه بيم خطر، از طرف مقابـل شاهنامهقهرمانانِ 

  :بستند ن مىوجود داشت، پيما

  پيمان بستن برای كارهای مهم .1

سـپيد را نشـانش دهـد، او را  راست باشد و جای ديو بندد كه اگر با او رو رستم با اولاد پيمان مى

-463جنـگ مازنـدران،  ،2ج: 1386فردوسى، ( .شاه مازندران كند و رستم به پيمان خود وفا كرد

بنـدد زن جادوگر با سوداوه پيمان مى )849، 846-851، 593 ،592، 587-589، 470-472 ،468
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 )382-380سياوَخش،  همان،(. هايش را بيفكند و به او بدهد تا عليه سياوش استفاده كند  كه بچه

 )538، 537رخ،  رزم يـازده ،4جهمـان، (. بندد كه با تورانيان بجنگـدپيمان مى خسرو كى گودرز با

پهلوانـان  )1709 :همـان( .بندند كـه جـان فـدا كننـد مىرخ، با گودرز پيمان ايرانيان در رزم يازده

  :بندند كه تا آخر بجنگند هم پيمان مى اايرانى و تورانى ب

)1829: همان(  

ــا ــهارجاســپ، اســفنديار فــرش در جنــگ ايرانيــان ب ــا   آورد و ب ســتور پيمــان بســتند كــه ت

 )746، 745 :، گُشتاســپ بــا اَرجاســپ5ج ،همــان( .نگردنــد ر تورانيــان از جنــگ بــازپيــروزی بــ

، 5ج ،همــان( .رســتم و اســفنديار پيمــان بســتند كــه در جنــگ، كســى بــه آنهــا كمــك نكنــد

ــا او پيمــان مى )1050 :رســتم و اســفنديار ــه هنگــام مــرگ اســفنديار، ب ــه از  رســتم ب ــدد ك بن

خواهــد كــه روان از قبــاد بــا پيمــان مــى يننوشــ )1473-1464: همــان( .بهمــن نگهــداری كنــد

روان  او را بــه نوشــين، او را رهــا كــردهاگــر دروغ بــودن گفتــار مــزدك را نشــان داد، قبــاد ديــن 

شـاه هيتاليـان  )339، 338، 319-315 :، قبـاد7ج ،همـان( .تسليم كنـد و قبـاد نيـز چنـين كـرد

خسـرو  )173،174 :همـان( .دعليـه بـرادرش جاماسـپ بـه او يـاری دهـكـه با قباد پيمان بست 

  :خواهدپرويز از بزرگان سه پيمان مى

)9-7 :رويز، خسرو پ8ج همان،(  
  پيمان بستن از بيم خطر .2

امـا . سيندخت، نزد سام رفت تا از او بخواهد به كاول حمله نكند و با ازدواج رودابه و سام موافقت كنـد

، 1جهمـان، ( .گردد، با رودابه كاری نداشته باشـد پيش از رفتن، از مهراب پيمان گرفت كه تا او باز مى

، پيمان بستند هر كدام در صورت پيروزی با مترجم طرف مقابل بيژن و هومان )1079-1078 :منوچهر

 :رخ رزم يـازده ،4ج ،همـان( .رهـا كـردرا كاری نداشته باشند و بيژن پس از كشتن هومان، متـرجم او 

و شيده، در رزم پيمان بستند كه كسى به كمك آنها نيايد و پرچمدار خسرو  كى )833 ،832 ،766 ،765

پس از كشتن شيده پرچمدار او را رها كـرد تـا خبـر كشـته شـدن خسرو  كى .ندهر كدام نيز آسيبى نبي

گشتاسـپ، از  )690 ،623 ،622:خسـرو كى ، جنـگ بـزرگ4جهمـان، ( .شيده را بـه تورانيـان برسـاند

گويى آنچـه خواست كه با پيشپرسيد و جاماسپ از گشتاسپ پيمان جاماسپ آينده جنگ با ارجاسپ را 

رستم با سيمرغ پيمـان  )330 ،329: ، گُشتاسپ با اَرجاسپ5جهمان، ( .خشم نگيرد رخ خواهد داد، بر او

ـــر ـــا دگ ـــك ب ــد ســوگند ي ــر   بخوردن ــه س ــد از كين ــس برنگردان ــه ك  ك

ــز دل ــما ني ــد ش ــان نهي ــه فرم ــا ب  به هر كار بـا مـا سـه پيمـان نهيــد   ه

ـــــــــا  ــــــــردمِ پارس  وُ ديگـــر كشيـــدن ســر از پـادشــــا   از آزردنِ م

ـــزِ كســـان  ـــودن ز چي  كه دردش بود سوی آن كس رسـان   ســـيم دور ب
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تواند با اسفنديار مدارا كند و وارد جنگ نشود، آنگاه سيمرغ، راز مرگ اسـفنديار را  بست تا جايى كه مى

 فهميد رستم در مرگ اسـفنديارگشتاسپ كه  )1286-1280 :، رستم و اسفنديار5ج ،همان( .به او گفت

مقصر نيست و اسفنديار، خود، پندهای رستم را نپذيرفته است، با او پيمان بست تا با او كـاری نداشـته 

قيدافه با اسكندر پيمان بست كه او را به سلامت رها كند، به شرطى كـه  )1627-1621: همان( .باشد

شاپور ذوالاكتاف  )881-875 :، اسكندر6جهمان، ( .اسكندر به مرز و خويشاوندان او كاری نداشته باشد

  :خواست، اما پيش از آن گفتنژادی كه آنجاست كمك  شد و از كنيز ايرانىيصر گرفتار در زندان ق

  )211-204 :، شاپور ذوالاكتاف6جهمان، ( .به سوگند پيمانت خواهم يكى

ر منظـوری ، ابياتى وجود دارد كـه بـه حفـظ پيمـان توصـيه كـرده اسـت، بـه هـشاهنامهدر 

كـه  يمـان بسـت تـا راهـى بـه او نشـان دهـدكه ابليس بـا ضـحاك پ ه باشد، چنانكه بسته شد

  :نزد ابليس نيز محترم است پيمان. واند جای پدرش را بگيرداو بت

)92-90:، جمشيد1ج ،همان(  

  :فهميد بايد پدرش را بكشد نپذيرفت؛ ابليس او را به ياد سوگندش انداختهنگامى كه ضحاك 

)101 ،100: همان(  

  :هنگامى كه ضحاك بر جای پدر نشست، باز ابليس با او پيمان بست

)124 ،123 :همان(  

پيمان، محترم است و او بر پيمان ناصوابى كه بـا اهـريمن  ،با اينكه ضحاك، انيرانى است، اما در تفكرش

  :كند شكنى پيماناز سياوش نخواه با افراسياب : رستم به كيكاوس گفت. بند استدروند بسته، نيز پای

) 952 :، سياوَخش2جهمان، (  

)958 :همان(  

 پس آنگـه سَـخُن برگشـايم درسـت   بدو گفت پيمانت خواهـــم نُخُســت

 چُنــان چــون بفرمــود ســوگند خَــورد   دل گشت و فرمانش كـرد جوان نيك

 ز تو بشنوم هـر چـه گـويى سَخُــن   بـن راز تو با كــس نگـويـــم زكه 

ــن   بدو گفـت اگـر بگـذری زيـن سَـخُن  ـــمان ز ب ــوگند و پيـ ــابى ز س  بت

ـــ ــت س ــه گردن ــد ب ــد بمان  شــوی خــوار و مانــد پــدرت ارجمنــد   وگند و بن

ـــى ــان كن ــز پيم ــين ني ــر همچُن ــى   اگ ـــمان كن ــار و پيــ ــى ز گفت  نپيچ

 دَد و مــردم و مــرغ و مــاهى تراســت   سر پادشـاهى تراســت هب جهان سر

ــه  ــر ك ــكن پيمانوُ ديگ ــگاه  ش  خــــواه نباشــــد پســــنديده نيــــك   پيش

ــواه  ــتن مخ ــان شكس ــد پيم  كــــلاه دروغ ايــچ كــى درخــورد بــا   ز فرزن



  ୓ | 81ی آن భ شاঘناଓ و ਵࣥون ඣ໑داپرਠণی شਣൊی و দوଡ پ࣓مان

 

  :رستم گفت بارهگشتاسپ اسفنديار را به جنگ رستم فرستاد و در

)145 :، رستم و اسفنديار5ج ،همان(  

  :مرز ميان دو كشور را كه شاهان پيشين تعيين كرده بودند، محترم بدار ز گفتنواز به پيرو خوش

)65: ، پيروز يزدگرد7جهمان، (  

  :بوزرجمهر حكيم گفته است

)2459 :روان ن، نوشي7ج ،همان(  

  :پرويز چنين گفته استقيصر به خسرو

)1308 :، خسرو پرويز8جهمان، (  

 در شاهنامه، بيدادی، روی تافتن از دين و پيمان بستن با ديـو و گنـاه دانسـته شـده شكنى پيمان

در زمـان . دا و از راستى اسـتكشيدن از خ ، سرشكنى پيمانو ، دشمن خداست شكن پيمان. است

سام پاسـخ . خواستند تا شاه شودشاه، بزرگان، پيمان خود را با نوذر شكسته بودند و از سام مىنوذر

  :گرديد شويد و بر سر پيمان او باز مىگردد، همه پشيمان مى آنگاه كه فرّه به نوذر باز: داد

)45 ،44 :نوذر ،1ج ،همان(  

، 1ج ،همـان( خواهد برآورده شود مى سام، هنگام آوردن زال از كوه با او پيمان بسته بود كه آنچه

توانست بـا ازدواج  رو نمى از اين )1052 :نهما( .زيرا زال رنج بسيار ديده بود )642 ،641 :منوچهر

؛ پس پذيرفت )663-661 :همان( را بر خود بپذيرد شكنى پيمانزال و رودابه مخالفت كند و ننگ 

  :داند نكرد و به زال پيغام فرستاد كه اين ازدواج را درست نمى شكنى پيمانو خود را آلوده به بيداد 

)690 :همان(  

  :وس بفرستدوخواست پيمانش با افراسياب را بشكند و خويشاوندان او را نزد كاسياوش نمى

)1015 :، سياوَخش2ج ،همان(  

  

ــدار ــدِ جهان ـــرد در او نشـــايد   گشــت  كســى كــو زِ عه   !گذشــــت بـــه گِ

ـــكنى ـــان بش ـــانِ آزادگ ـــو پيم ــى   چ ــاك افگن ــه خ ــى ب ــانِ بزرگ   !نش

 ســت پيــراهنشكــه پــاكى و شــرم ا   مــنش جهــان مــردِ پيمــان خُنُــك در

  !خـواه كينـه باشـد و شـكن پيمانكه    بــر آن شــاه نفــرين كنــد تــاج و گــاه

ــر ـــ گ ـــردگار سپهــ ــرزش كـ  نيابيــــد وزِ نــــوذرِ شــــــاه مهــــر   ر آم

ــود خشــم شــاه  ــدر ب ــاه   بــدين گيتــى ان ــود جايگ ــش ب ــتن آت ــه برگش  ب

 انـــه نشـــايد بـــه بيـــداد جســـتبه   ليكن چو پيمان چُنـين بُـد نُخُسـت و

ــن ــد ز م ــن ب ــندد اي ــدار نپس  گشـــايند بـــر مـــن زبـــان انجمـــن   جهان
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  :باره كاوس گفتسياوش در

)1046، 1045، 1039، 1038: همان(  

  :دگويو در ادامه مى

)1050 ،1049: همان(  

اسـفنديار ناراحـت . خواست پيمان شاهان پيشين را با رستم بشكند و او را اسير كنـدگشتاسپ مى

  :وی تافتن از دين است، رشكنى پيمانشد، زيرا در چشم او 

  )153، 151: ، رستم و اسفنديار5همان، ج(

  :گفتبهرام  شناخت،بهرام گور در لباس فرستاده نزد شنگل رفت، بازرگانى ايرانى او را مى

)2286-2283 :گور ، بهرام6ج ،همان(  

گور و شنگل را شكسـت  رسيد، پيمان بهرام، به پادشاهى رگو امى كه، پيروز يزدگرد، نوه بهرامهنگ

نامه را نشان داده، به پيـروز  نواز پيمان خوش. نواز بود حمله كرد و به مرز آنها كه پادشاه آن، خوش

  :گويدمى

)85 :، پيروز يزدگرد7ج ،همان(  

)69 :، بلاش پيروز7ج ،همان(  

  

ـــرمايدم  ــره همــى جنـــگ ف ــه خي  م كـــه سوگنـــــد بگزايــــدمبترســ   ب

ــــد   همــى ســر ز يــزدان نبايــد كشيــــد ـــد شني ـــراوان نكـــوهش نباي  ف

 امبــه يــزدان و ســوگندها خــورده   امبرين گونـه پيمـان كـه مـن كـرده

ـــى  ـــم از راستــ ـــر بگردان ــر سـ  فــراز آيــد از هــر سُــوی كاســتى    اگ

 كشــيدن ســر از آســمان و زمــين   بــه كــين بازگشــتن، بريــدن ز ديــن

ـــار؟    چُنــين كــى پســندد ز مــن كردگــار؟ ــردش روزگ ــد گ ــر ده ــا ب  كج

ــرد  ـــاب ك ــر از تـ ــا پ ــپهبد بروه  !به شاهِ جهان گفت كـز ديـن مگـرد   س

 ! زِ گيتــى مـرا دور خــواهى همــى   ! دريــغ آيــدت جــای شــاهى همـــى

ــخت  ــوگند س ــه س ــما را ب ــان ش ـــابيم تخــــت   زب ـــاز ي ـــا ب ـــديم ت  !ببن

ــدای  ـــرتر خ ــاك ب ـــز پ ــد ك ــــو رای   بگويي ـــا دي ـــديم و بســـتيم ب  بري

ـــرام ـــز از رای به ـــر هرگ ـــاه  اگ ـــاه   ش ـــد را نگ ـــم ب ـــيم و داري  ! بپيچ

  !ديــن بــود همــان نــامِ تــو شــاهِ بــى   !مرا آفـرين، بـر تـو نفــرين بــــود

ــد   ست يزدان پرستكه هركس كه بوده ــاورد در عه ــت ني ــاهان شكس  ! ش
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  :گويدپيروز مى شكنى پيمان بارهنواز در خوش

)75 ،74: انهم(  

)119 :همان(  

  شاهنامهانواع پيمان در  .3

 شـاهنامهپيمـان در  پيمان و دسـتهای موجود در متون مزدايى دو گونه گفتاراز ميان انواع پيمان

  .تاس شاهنامهديگر كه پيمان نوشتاری است، ابداع  بيان شده و گونه

  گفتارپيمان. 1. 3

  :گويدزال مى. بندند كه با يكديگر ازدواج كنند زال و رودابه، پيمان مى

  ) 551-549، 545: ، منوچهر1همان، ج(

سـيندخت . خواهد با رودابه سخن بگويـد مهراب كه از كار زال و رودابه بسيار خشمگين است، مى

  :خواهدبرای آوردن رودابه نزد او پيمان مى

)822 ،821 :همان(  

بندد كه دو نفر ايرانـى بياينـد و ايرانيـانى را كـه در  اغريرت، برادر افراسياب، با ايرانيان پيمان مى

  :دست او اسير هستند، با خود ببرند

)502 :نوذر ،1جهمان، (  

ــاهانِ داد ـــانِ ش ــت پيم ــو بشكس  !ش يــك روز شـــادا نبــود از جــوانى   چ

ـــان ـــد پســـند جه ــــن  نيام   !تو گفتى كه بگرفـت پـايش زمـين   آفــريـ

 ! حنظـل، بينـداخت شـهد گزين كرد   گنهكــار شــد زآنــك بشكســت عهــد

كــه هرگــز ز پيمــان تـــــو نگـــذرم  پذيرفتـــــــم از دادگـــــــر داورم

ــين  ــن همچن ــه م ــت روداب ــدو گف پـــــذيرفتم از داور داد و ديــــــــن  ب

ــر مــن نباشـــد كســى پادشــا  ــان  كــه ب ـــر زب جه ــرين بـ ـــواآف ـــم گـ انـ

فر با زيب و ست وا تاج كه با تخت و  جــــز از پهلـــــوان جهــــان زال زر 

      

ــه بشســت  تَد زو نُخُسـتيكى سخت پيمـان سِـ ــه چــاره دلــش را ز كين ب

كـــه رودابـــه را بـــد نيـــارد بـــروی  جــوی زبــان داد ســيندخت را نــام

ــــن  خت پيمـان فكنــديم بُــــنيكـى ســ ـــا او سَخُ ـــاديم ب ـــران برنه ب
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را نيـازارد و خسـرو  كى بـه افراسـياب از او پيمـان خواسـت تـاخسرو  كى پيران، برای نشان دادن

، 2ج ،همـان( .كـه بـا او كـاری نداشـته باشـد» يكى سخت سوگند شاهان بخَورد«افراسياب نيز 

خورد كه اگر پيـران را بيابـد خـون او را بـر زمـين گيو، سوگند  )2468-2466 ،2461 :سياوَخش

را از دست افراسياب نجات داده بود و برای اينكه پيمانش نقـض خسرو  كى بريزد، اما پيران، جان

 :رفتن گيو به تركستان ،2ج ،همان( .بريد تا خون او بر زمين بريزد ای از گوش پيران رانشود، تكه

داد و پيمان بست كه تا تـوران ، پيران را به سر شاه و خورشيد و ماه سوگند خسرو كى )315-329

برای نبـرد  ايرانيان )359 :همان( .شهر، دست او را بگشايد كسى دستش را باز نكند و آنجا نيز گل

 :بندندبا لشكر پيران پيمان مى

)963 :، فرود3جهمان، (   

 :گويدشاپور ذوالاكتاف، به برادرش، اردشير نيكوكار، مى

)610 :، شاپور ذوالاكتاف6جهمان، (   

كــه تــا زمــانى كــه شــاپورِ شــاپور بــزرگ شــود، پادشــاهى كنــى، آنگــاه پادشــاهى را بــه او 

همـان، ؛ 612- 609 :همـان( .كنـد بنـدد و چنـين مى اردشـير نيكوكـار نيـز پيمـان مى. یواگذار

ــار6ج ــيرِ نيكوك ــود  )17-9 :، اردش ــوروثى خ ــاهى م ــه دســت آوردن پادش ــرای ب ــور ب ــرام گ به

تصميم گرفت بـا بزرگـان ايرانـى پيمـان ببنـدد كـه تـاج را بـر تخـت نهنـد و او آن را از ميـان 

  :اند، بردارده شدهدو شير كه در دو طرف تخت بست

)580: گر يزدگردِ بزه ،6جهمان، (  

  پيمان دست .2. 3

  :گويدزال مى بارهرودابه به سيندخت در

)746 :، منوچهر1ج ،همان(  

شـاوندان او گيـرد كـه بـا او و خوي رود و از او پيمـان مى صورت ناشناس نزد سام مىخت، بهسيند

سام، دسـت  )1128 ،1127 :، منوچهر1جهمان، ( .كندگاه خود را معرفى مىكاری نداشته باشد، آن

و پـس از شـناختن سـيندخت، بـا  )1132 :همـان( بنددگيرد و پيمان مى سيندخت را به دست مى

فرمان دارد تا همه خاندان مهـراب را بكشـد، بـه پيمـان خـود وفـادار  رف منوچهرشاهكه از طاين

ــــران  ــــوگندهای گ ــــد س آن كــه پيمــان شكســتن نبــود انــدر  بخوردن

ــى  كــه گــر بــا مــن از داد پيمــان كنــى ــان كن ــان گروگ ــه پيم ــان را ب زب

ــنم ــان ك ــز پيم ــما ني ــا ش ــى ب ــنم  يك ــان ك ــزدان گروگ ــه ي !زوان را ب

دسـته به پيمان گرفتيم دسـتش بـ  كو مرا ديـد و بـا مـن نشسـت! بدان
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و بار ديگر دست او را به دست گرفته، پيمان بست كه رودابه را به  )1146 ،1145: همان( ماند مى

دست طينوش را بـه دسـت ) در لباس فرستاده(اسكندر،  )1177 ،1176: همان( .عقد زال در آورد

بندد كه دست اسكندر را در دست او بگذارد و هنگـامى كـه خـود را بـه وی  ان مىگيرد و پيم مى

 ،925 :، اسـكندر6جهمـان، ( .گويد كه همان زمان پيمانش را انجـام داده بـودكند، مى معرفى مى

  :چنين پاسخ داد نژادش پرسيد، وی اين خصوصبابك از ساسان در  )1040 ،933

)123 ،122: ، اشكانيان6ج ،همان(  

  :بندند بهرام گور و شنگل، شاه هند، پيمان وفاداری مى

)2345 :گور ، بهرام6جهمان، (  

  نوشتارپيمان .3. 3

خـواهى تنها يك نمونه پيمان نوشتاری وجود دارد كه در آن رستم برای خـون شاهنامهدر سراسر 

  :خواهدپيمان مىخسرو  كى سياوش از

  )96-94: خسرو كى ، غرض كردن3همان، ج(

  .يستمشخص ن شاهنامهو نوع تاوان آنها در ها  پيمان برخلاف متون مزدايى، مقدار و اهميت اين

  هاخداوند يگانه گواه پيمان .4

جايى بـرای عـرض  شاهنامهبودند، اما يكتاپرستى ها  پيمان در متون مزدايى، مهر و بهرام نگهبان

نيز خداوند يكتا به گـواهى گرفتـه شـده ها  پيمان رو در اين زدايى نگذاشته است؛ ازاندام ايزدان م

  .، اشاره به خدای يكتا داردشاهنامهيزدان، كردگار جهان، جهانبان، جهاندار، خدای جهان در . است

  :گويد زال پس از نخستين ديدار با رودابه چنين

)545 :، منوچهر1ج ،همان(  

  :پاسخ داد سهراب به رستم

دستم بگيری به پيمان بـه دسـت چو  بگويم ز گوهـر همه هر چـه هسـت 

 !نه بر آشـكــارا، نــه انــدر نهــان  كه با من نسازی بـــدی در جهــان 

ــزدان ــت آرای ي ــاه ك ــت دو ش ــت  پرس ــت دس ــر دس ــودند ب ــا را پس وف

ـــوی  ــر پهلـ ــتند ب ــط نوش ــى خ ــروی  يك ــر خس ــرِ دفت ــك از ب ــه مش ب

ـــين  گــواه بــود دســتان و رستـــم بريـــن  بزرگـــان لشـــكر همـــه همچن

نگــذرمكــه هرگــز ز پيمــان تــو   پــــــذيرفتم از دادگــــــــر داورم

ــيم ــان كن ــدار پيم ــيش جهان ــه پ دل از جنـگ جسـتن پشـيمان كنـيم  ب
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)796 :، رستم و سهراب2ج ،همان(  

يكويى است وگرنه بگذار تا از گويد با من پيمان كن كه بودنِ من در اينجا، نسياوش به پيران مى

و  )1264-1260 :، سـياوَخش2جهمان، ( دهد دل از مهر افراسياب نَبُرىپيران پاسخ م. جا بروماين

  :دهد ادامه مى

  )1274 ،1273: همان(

. ندد كه در نبرد، با لشكر يكديگر كـاری نداشـته باشـندخواهد با افراسياب پيمان ببمى خسرو كى

  :گويدرستم به او مى

)1568: خسرو كى ، جنگ بزرگ4همان، ج(  

نشـان  تـاقيصر، به اهرن كه به خواستگاری دخترش آمده است، گفت بايد كار سختى انجام دهد 

  :داماد قيصر شود؛ چراكه قيصر چنين پيمان بسته استكه دارد را  آنشايستگى  دهد

)479: ، گشتاسپ و كتايون5همان، ج(  

  :گويدخواهى زرير مى گشتاسپ برای خون 

)626، 625: ، گشتاسپ با آرجاسپ5همان، ج(  

  :گشتاسپ به اسفنديار گفت، اگر در جنگ با ارجاسپ كمكش كند، پادشاهى را به او خواهد داد

)1211: همان(  

-1372 :همـان( .را گواه گرفت كه پادشـاهى را بـه اسـفنديار بدهـد» نكردگارِ جها«گشتاسپ، 

بهرام گور برای به دست آوردن پادشاهى موروثى، تصميم گرفت با بزرگان ايرانـى پيمـان  )1374

انـد ببندد كه تاج را بر تخت نهند و او آن را از ميان دو شير كـه در دو طـرف تخـت بسـته شـده

  :بردارد

)580: گر يزدگردِ بزه ،6جهمان، (  

  

بــــه رای دل و هوشــــمندان تــــرا  پـــذيرفتم از پـــاك يــــزدان تـــــرا 

ــــد   كــه بــر تــو نيايــد ز بـــدها گـزنــــد  ـــرخ بلنـ ـــد كســــى راز چ ندان

ــا ــا ني ــى ب ــزدان كن ــان ي ــو پيم ـــا  چ ـــود كيمي ـــه در دل ب ـــايد ك نش

ــن ــانِ م ــه پيم ــخ ك ــين داد پاس شــنيدی مگــر بــا جهانبــان مــن  چن

ــــدر خـــدایِ جهــــان ـــذيرفتم ان پـــــذيرفتنِ راســـــتان و مِهـــــان  پ

ـــرم را همـــای  د پـيش پـایكـز ميانـه نهـ كه هـر ـــرو را دهـــم دخت م

 !سـتا وُ جاماسپ كو رهنمـای مـن  !سـتا بدين گفته يزدان گـوای مـن

ــا شــما نيــز پيمــان ــزدان گروگــان كــنم  كنـــــم يكــى ب ــه ي  !زوان را ب
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  :شاه، پيمان بسته، گفتروان با پرموده، پسر ساوه هرمزد نوشين

)1179: روان ، هرمزد نوشين7همان، ج(  

، 8ج ،همـان( .گـواه آن بـود» پاك يـزدان«بندد و بر شاهى او پيمان مىايرانيان با بهرام چوبينه 

بندد كه كـين كهـن ايـران و پرويز با قيصر پيمان مىخسرو )866-864 ،857-854 :پرويزخسرو

 :روم را زنده نكند

)1365 :همان(  

ای از های قهرمانان شاهنامه گواه اسـت، امـا نمونـهواره خداوند يگانه بر پيمانكه گفتيم هم چنان

بر كين سياوش خسرو  كى هنگامى كه رستم از ؛بينيم مىخسرو  كى رفتاری مهرپرستانه در داستان

 :پيمان خواست او در برابر آتش به دادار دارنده سوگند خورد

)92-90: خسرو كى ،3همان، ج(  

ويى ايزد نيرومنـد گ. بستن ديده شده استای است كه نقش آتش در مراسم پيمان اين تنها نمونه

ى از خود به جـا گذاشـته مهر در قالب اين آتش بر اين پيمان نظارت دارد و در شاهنامه نيز رد پاي

داند، و بـاور دارد كـه  الدين كزازی اين كار را رفتاری آيينى برای استواری سوگند مى جلال. است

 :4ج، نامـه باسـتان( .گذرنـد اند كه نشان دهند هرگـز از پيمـان خـود نمى آنها آتش را گواه گرفته

234-235(  

   شكنى پيمانو تاوان  شاهنامهان شكن پيمان. 5

. گيـرد كار صـورت مى شده است، باز اين شكنى پيمانبه عدم  شاهنامههايى كه در با همه توصيه

ه شا: ند ازا انيرانيان عبارت. شوند به دو دسته كلى ايرانى و انيرانى تقسيم مى شاهنامهان شكن پيمان

امـا . انـد حمله به ايران كه هميشه آماده) پشنگ و افراسياب و وزير او پيران(هاماوران و تورانيان 

ان ايرانى شامل بزرگان ايرانـى دربـار نـوذر، گردآفريـد، رسـتم، سـهراب، گشتاسـپ و شكن پيمان

ه شـود، پيروزشـاخـودش كشـته مـى شكنى پيمانگويا تنها كسى كه به دليل . شوندپيروزشاه مى

  .است

كــه مــا بنــدگانيم و او پادشاســت  برين مُهـر و منشـور يـزدان گواسـت

 !يــزدان گواســت دل و اختــر و پــاك  زين با تو كرديم راسـت هكنون هرچ

آتـــــش آورد روی و روان ســـــوی  چو بشنيــد از او شهريـــار جـــوان 

ــب لاژورد  به دادار دارنـــده ســـوگند خـــورد ـــد و ش ـــه روز سپيـ بــ

به مُهر و بـه تيـغ و بـه ديهـيم شـاه  به خورشيد و ماه و به تخت و كــلاه
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ـــرزمين  ـــوران در دو س ـــران و ت ـــگ اي ـــپ، در جن ـــاهى زَو طهماس ـــام پادش ـــه هنگ ب

  :دهدسالى رخ مى خشك

  )16: ، زو طهماسپ1، ج1386فردوسى، (

بـه ايـران  شكنند و افراسـياب بـه فرمـان پشـنگبا مرگ زَو طهماسپ تورانيان اين پيمان را مى

پشنگ خوردند، افراسياب به با اين حمله تورانيان از ايرانيان شكست مى )46-43 :همان( .تازد مى

: همـان( .شكسـتند گناه تو بود؛ حال آنكه شاهان پيشين پيمان نمى شكنىپيمان گويد كه اينمى

-133 :قبـاد كى ،1جهمان، ( .نويسداز نو پيمان مى قباد كىشود و با پشنگ پشيمان مى )55-59

136(  

: ، جنـگ هامـاوران2جهمـان، ( بنـدد كـه بـاژ دهـدس پيمـان مـىوشاه هامـاوران بـا كـاو

س را بـه اسـارت وكـاو نكنـد، امـا شـاه هامـاوراس با دختر شاه هامـاوران ازدواج مـىوكاو )68

س بـه وكـه كـاوچنـان ،مشـهور هسـتند شـكنى پيمانتورانيـان بـه  )153-151: همان( .برد مى

  :گويد به پيمان افراسياب وفادار نباشىسياوش م

)956 :، سياوَخش2جهمان، (  

بيايد و افراسياب را رها كند، اما لشـكر خسرو  كى بندد كه به ايران و نزدپيران با طوس پيمان مى

رسـتم و  )154-139: كـاموس كشـانى ،3جهمـان، ( .شـودآرايد و آماده جنگ با ايرانيان مـىمى

شكند و نزد د كه كسى به كمك آنها نيايد، اما افراسياب پيمان مىنبندپولادوند در نبرد پيمان مى

خسـرو  كى )2767-2756، 2748: همـان( .كندآيد و او را بر كشتن رستم تشويق مىپولادوند مى

كشد، و بقيه چاكر او كردند مىبرداری نمىاز او فرمانگيرد، تورانيانى را كه كه بهشت گنگ را مى

را رها كـرده بـه افراسـياب خسرو  كى آورد، آنها،مىشوند، اما هنگامى كه افراسياب لشكر گرد مى

ايرانيــان بــه  )1504 ،1503 ،1471 ،1470 :خســرو كى ، جنــگ بــزرگ4جهمــان، ( .پيوندنــدمــى

خواهنـد پـس از شكسـت رد، برادران پيران، كـه مـىلهاك و فرشيد و. شناسى شهره بودند پيمان

  :پيران با ايرانيان پيمان بسته است كه به شما آسيب نزنند: گويندبگريزند به باقيمانده تورانيان مى

)2128 :رخ رزم يازده ،4ج ،همان(  

تـوان در آنها را نيز مى شكنى پيمانهايى از  ان در بين ايرانيان، نمونهبه پيم بندی پای وجود اين با

بندد كه دژ سـپيد را در پيمان مى ،خوردكه در جنگ از سهراب شكست  ،دآفريگرد: يافت شاهنامه

 :، رسـتم و سـهراب2جهمـان، ( .اختيار او گذارد، اما اين نيرنگى برای رهايى از دست سهراب بود

ـــن ــر دو سَخُ ــد ه ــر نهادن ــر آن ب ـــن   ب ـــين كَهُ ـــد ك ـــه در دل ندارن  ك

 به پيمـان شكسـتن بخواهـد نهفـت   ها كـه گفـت كه افراسياب اين سَخُن

ــيم زيــان   ز پيمــــــان نگـــــردند ايرانيـــــان  از يــن در كنــون نيســت ب
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بندند كـه جنـگ تنهـا بـين آن دو باشـد، امـا رستم و سهراب پيمان مى )236-240 ،210-226

شوند، رستم به سپاه توران و سهراب به سـپاه ايـران حملـه هنگامى كه از نبرد يكديگر خسته مى

گردد و بـه سـهراب مى رو بازاين از. س آسيب برساندوترسد كه سهراب به كاورستم مى. كندمى

دهـد تـو چه كسى با تو جنگ كرد كه به آنها حمله كردی؟ او پاسخ مـىگويد كه از اين سپاه مى

  )705-691 ،644، 643: همان( .نخست به تورانيان تاختى

همـان، ( .شـكنندبندنـد، امـا هـر دو پيمـان مـىمـاه پيمـان صـلح مـى يك فريبرز و پيران

ا اسـفنديار او پـنج بـار بـ. تـرين شـاه ايـران، گشتاسـپ اسـتشكن پيمان )905-895 :، فرود3ج

كنـد تـا اينكـه سـرانجام نيـز گـذارد، امـا چنـين نمـىوامـى بندد كه پادشاهى را به اوپيمان مى

خــورد كــه اگــر گشتاســپ بــه ديــن خــدا و جــان زريــر ســوگند مــى. دهــداو را بــه كشــتن مــى

گويـد كـه دهـد، امـا پـس از پيـروزی مـىاسفنديار به ميدان نبرد بيايد، پادشـاهى را بـه او مـى

ــوز ز ــتهن ــو نيس ــاهى ت ــان ش ــان، ( .م ــپ5جهم ــا اَرجاس ــپ ب  )834 ،657-652 :، گُشتاس

گيـرد كـه اگـر اسـفنديار از زنـدان بيايـد و  را گـواه مى» كردگـار جهـان«و » يـزدان«گشتاسپ 

ــگ ــى او را در جن ــه او وام ــاهى را ب ــد پادش ــاری ده ــذارد ي ــان( .گ -1372 ،1211-1200 :هم

ــار چهــارم  )1374 رفــت و پيمــان بســت كــه اگــر خــواهران را از را گــواه گ» كردگــار بلنــد«ب

ــه او مى ــاهى را ب ــد، پادش ــات ده ــپ نج ــت ارجاس ــد دس ــان( .ده ــس از  )1518-1515 :هم پ

. بسـته نـزدش بيـاورد فرسـتاد تـا او را دسـته نـزد رسـتم نجات خـواهران و بازگشـت، او را بـ

ــد ــه او ده ــاهى را ب ــاه پادش ــان( .آنگ ــفنديار5ج ،هم ــتم و اس ــفن )130-126 :، رس ــه اس ديار ب

ــين و ــاهان پيش ــه ش ــت ك ــپ گف ــرو  كى گشتاس ــور خس ــتم منش ــه رس ــيم(ب ــد و داده) روز ن ان

  :دهدگشتاسپ پاسخ مى

)140 :همان(  

سـام . در شاهنامه مرگ، خشم خداوند و گرفتار شدن در دوزخ اسـت شكنى پيمانپادافره و تاوان 

  :نگردند گويد كه اگر بزرگان، بر سر پيمان خود با شاه نوذر باز مى

)45 :نوذر ،1ج ،همان(  

گويـد كـه بـه سـر مرزهـايى كـه فريـدون  مى قباد كىپشنگ، پس از شكست از لشكر ايران، به 

  :گذاشته بود برگردند

  !همان عهدِ اويست و هم بـادِ دشـت   هر آن كس كه از راهِ يـزدان بگشـت

ــاه   بــدين گيتــى انــدر بــود خشــم شـــاه ــود جايگ ــش ب ــتن آت ــه برگش  ب

ــ ــر بگ ــماز آن گ ــگ آوري  جهــان بــر دل خــويش تنــگ آوريــم   رديم و جن

ــود زخــم شمشــير و خشــم خــدای   نيـــابيم بهـــره ز هـــر دو ســـــرای   ب
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)116 ،115 :قباد كى ،1جهمان، (  

  :گويدروان به هرمزد مى نوشين

)3884 :روان ، نوشين7جهمان، (  

  :گويدپرويز مىخسرو شكند و به فرستادهخاقان، پيمانش را با بهرام چوبينه نمى

)2540 :، خسروپرويز8ج ،همان(  

خواهد پيمـانش  س از سياوش مىوكيكاو مثلاً ! دهد كسى را ديگری مى شكنى پيمانگاهى تاوان 

، 1038، 1015، 1014، سـياوخش، 2همـان، ج( كنـدكار را نمـى را بشكند، اما او اينبا افراسياب 

، جنـگ 4همـان، ج( نباشـد شـكن پيمانكند تا و ايران را ترك مى )1098، 1045-1050، 1039

های پيـاپى گشتاسـپ نيـز شكنى پيمانتاوان . شودو سرانجام كشته مى )1242: خسرو كى بزرگ

  .مرگ اسفنديار است

  شـاهنامهدر  ور .6

برای تعيين مقصر، در داستان سياوش و سـوداوه، . ، از ور آتش سخن گفته شده استشاهنامهدر  

  :خواهد كه هر دوی آنها بر آتش بگذرند موبد مى

)458 :، سياوَخش2ج ،همان(  

  .پذيرندگناهى او را مىگذرد، همه بىكه سياوش به سلامت از آتش مى هنگامى

  گيـری نتيجه

اهميت بسيار دارد، امـا باورهـايى كـه در  شاهنامهآيينى است كه در متون مزدايى و  پيمان بستن

شناسـى و  هر دو دسته متن بـر اهميـت پيمـان. حوزه اين آيين وجود دارد، بين آنها متفاوت است

 شـكن پيمانجهـانى  های اين در متون مزدايى، كيفر ت كهاند، با اين تفاو كيد كردهأنگهداری آن ت

گذارنـد و  خشم گرفته، او را در دنيا ناكـام مى شكن پيماندو ايزد مهر و بهرام بر . تر است برجسته

شده بايد شكنجه شود؛ اما  بسته به نوع پيمان شكسته شكن پيمانها،  كنند؛ جدا از ناكامى نابود مى

سـت و ها ناخداونـد يگانـه گـواه بـر پيمـ. اسـتتـر برجسته شكنى مانپيبُعد اخروی  شاهنامهدر 

  .لايق مرگ، خشم خداوند و گرفتار شدن در دوزخ دانسته شده است شكن پيمان

ــو  ــى ت ــه باش ــادا ك ــكن پيمانمب   !را كفـن شـكن پيمانست ا كه خاك   ش

ــن بد ــيَم م ــديش و ن ــكن پيمانان   !كفــن خــاك يابــد شــكن پيمانكــه    ش

ــــد   مگــر كــĤتش تيــز پيـــدا كنــــد ـــوا كن ـــرده را زود رس ـــه ك  گن
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و عينـى دارد و شكسـتن آن باعـث نـابودی  شـناختى پيمان در متـون مزدايـى بُعـد هسـتى

رو ايـن قـى يافتـه اسـت؛ از، حفـظ پيمـان، بُعـد اخلاشـاهنامهشـود، امـا در  كشور و دودمان مى

  .شود های اخلاقى ديگر، گاهى ناديده گرفته مى مانند بسياری از فضيلت

زرتشـتى اه اسـت، امـا ايـزد نيرومنـد و پيشاگـوهـا  پيمان ، خداونـد بـرشـاهنامهبا اينكـه در 

كـه فرشـته فـروغ و  ،حذف نشـده و ناخودآگـاه آمـده اسـت؛ زيـرا مهـر شاهنامهكلى از ه مهر، ب

ــناي ــتروش ــيدری، ( ى اس ــتن )442-441: 1386اوش ــان بس ــم پيم ــش در مراس ــكل آت ــه ش  ب

ــرو  كى ــونخس ــر خ ــتب ــته اس ــور داش ــياوش حض ــواهى س ــز . خ ــتان ني ــان داس ــى در هم ول

  .خورد بلافاصله به دادار سوگند مى

ــوع پيمــان ــه از پيمــان دوشــاهنامه هــا، از نظــر ن گفتارپيمــان و هــای متــون مزدايــى گون

  .را بر آن افزوده است) پيمان نوشتاری( كرده، اما گونه سومىپيمان را اقتباس  دست

بــيم خطــر و  شــاهنامهكــه دليــل پيمــان بســتن را بيــان نكــرده،  ،بــرخلاف متــون مزدايــى

  .داند همكاری در كارهای مهم را به عنوان دلايل پيمان بستن مى

ــارت اســت ازكاز هــا  پيمان در متــون مزدايــى اهميــت ــه بيشــتر عب ــر ب ، دو دو همســر: مت

زن و دامــاد، دو بــرادر، موزگــار و شــاگرد، پــدرآهمكــار، دو خويشــاوند، دو همســايه، دو آترپــان، 

  .ميان پدر، مادر و پسر، دو مملكت، پيروان دين مزديسنا

ــگفتا ــا ش ــاهى دارد، ام ــتين آگ ــلام راس ــد اســت و از ك ــار در پيون ــا گفت ــر ب ــه مه ــا اينك  ب

  . هميت را داردپيمان در اوستا و متون پهلوی كمترين اگفتار

امـا در . نيـز محتـرم اسـت يى كـه بـرای امـور نادرسـت بسـته شـدههـا ناپيمـ شاهنامهدر 

شـده  ی بسـتههـا ناپيمـ شـاهنامهر حـال در تر است، ولى بـه هـ رنگ متون مزدايى اين باور كم

  .با اشونان و دروندان محترم است

  منـابـع فهرست

نامـه واژه ).1382( نويسى، ترجمۀ متن پهلـویحرفمتن پهلوی،  :)ارداويرازنامه(نامه ارداويراف .1

شناسـى  انجمـن ايـران -انتشارات معين: تهران ،ژاله آموزگار :از فيليپ ژينيو، ترجمه و تحقيق

  .فرانسه

 ،خـواه جليـل دوسـت :گزارش و پـژوهش. )1370( های ايرانى ترين سرودها و متن كهن: اوستا .2

  .مرواريد: تهران

  .نشر مركز، چاپ چهارم: تهران، مزديسنا دانشنامه. )1386(اوشيدری، جهانگير  .3

  .توس، چاپ دوم: تهران ،مهرداد بهار :گزارنده ).1380( فرنبغ دادگى ؛بندهش .4
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: تهـران. عسـكر بهرامـى :ترجمـه ا،باورها و آداب دينى آنهـ :زرتشتيان). 1381(بويس، مری  .5

  .انتشارات ققنوس

 .2ش، 6، سشكده ادبيات دانشگاه تهرانمجله دان ،"مهر"). 1337(پورداوود، ابراهيم  .6
  .چاپ تابان: تهران ودا، های ريگ گزيده سرود). 1348(جلالى نايينى، محمدرضا  .7

نامـه بـه راهنمـايى  ، پايانبررسى تحليلى و تطبيقى نظام خدايان ودايى). 1391(چاوه، ابراهيم  .8

 .اللهى، دانشگاه كاشان احسان قدرت
نسك و سـنجش ايـن دو نسـك بـا  مانسرنسك و وَرْشْتْ  تصحيح و ترجمه سوتكر: 9دينكرد  .9

 ،احمد تفضلى :تصحيح و ترجمه. )1345-1344( فارسى -نامه پهلویى با واژهيهای اوستا متن

  .نامه دكتری دانشكده ادبيات دانشگاه تهرانپايان

مهشـيد  :ترجمـه. )1367( )پهلـوی ساسـانى(متنى بـه زبـان فارسـى ميانـه : روايت پهلوی .10

  .سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، چاپ اولؤم: تهران. يىميرفخرا

 .2-1جاميركبير، : تهران ،های فلسفى هند بتاديان و مك). 1346(شايگان، داريوش  .11
ل خالقى مطلق و محمود جلا :به كوشش). دفتر ششم(شاهنامه ). 1386(فردوسى، ابوالقاسم  .12

  .ى، چاپ اولالمعارف بزرگ اسلام نشر مركز دائره: تهران ،اميدسالار

جـلال خـالقى مطلـق و  :بـه كوشـش ).دفتـر هفـتم(شاهنامه ). 1386(فردوسى، ابوالقاسم  .13
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: بقـره: .كن. (اند سويه بودن آن دانسته ترتيب دوطرفه يا يكه های عهد و ميثاق را، ب در اسلام نيز يكى از تفاوت. ١
  .)83و  63: بقره ؛12: مائده ؛40: بقره ؛177

 .آزمايش آب. ٢
 .آتشآزمايش . ٣
 .مهريه به معنای صداق در ازدواج در فارسى كنونى با همان معنای پيمان مرتبط است. ٤
كـه ای تسمه يا تازيانه بـوده  نام گونههمچنين  .ای تازيانه و افزار مجازات و تنبيه گناهكاران بوده است نام گونه. ٥

   )913: 1370اوستا، (). رانى تازيانه اسب( اند انگيخته بدان، اسب را به تند تاختن برمى
  .چرانىتازيانه گوسفند احتمالاً  )همان(. خواند ای مى نيبرگ اين واژه را تازيانه تسمه. ٦
اوسـتا و در كه مهر، ايزدی است كه با گفتار در ارتباط است و از كلام مقدس آگاه است، امـا هـم شايان ذكر اين. ٧

المثل حرف باد هواست را بـه ذهـن متبـادر  ن امر ضرباي. هم متون پهلوی گفتارپيمان كمترين اهميت را دارد
  . دكن مى

  .خواه از جليل دوست تعليقات ترجمه اوستاو  )57-44ص ،خرده اوستا پورداوود،(: .كها ندرباره اين سرود. ٨



 

 


